
 

 

 

 

 

 

 1نوافلاطونی فلسفۀ اشراقی سهروردی: فلسفه به مثابۀ تصوف بستر 

 
 2نوشتۀ ایان ریچارد نتون 

 3ترجمۀ سعید انواری 

 چکیده
در این مقاله با تحلیل مضامین نور و عشق در آثار سهروردی نشان داده شده است که عشق در سه ساختار:  

دهد.  را تشکیل می   حکمة الاشراقاصلی کتاب    عشق و نور، عشق و اشراق، و عشق )مهر( و قهر زیرساخت

»اشراق« به مجرایی از    همچنین در فلسفۀ سهروردی نظریۀ »فیض« )صدور( نوافلاطونیان تحت عنوان نظریۀ

نور برای جریان یافتن عشق الهی تبدیل شده است. بدین ترتیب در نظام حکمت اشراق اصطلاح فیض در  

فلسفه با اصطلاح عشق )محبت( در تصوف )عرفان( پیوند یافته است و اصطلاحات فلسفی سهروردی محملی  

توان ارتباط میان عوالم سافل و عالی در نظام  می  آیند. بر این اساسبرای بیان نظریات عرفانی وی به شمار می 

. تر فلوطینی استکه بازتابی از یک الگوی کهن سهروردی را تحت عنوان الگوی »نردبان شوق« ترسیم نمود  

آید و بر مبنای فرایند عشق، آرزومند در این الگو همه چیز بر اساس فرایند صدور )اشراق( از خداوند پدید می 

است. همچنین از طریق این اسطوره، خدا و انسان و نور وظلمت با یکدیگر ارتباط برقرار    رجعت به سوی او 

گونۀ سهروردی به زندگی نیز مطابقت  اعتنایی تقریباً حلاجبی کنند. چنانکه این اسطورۀ فلسفی، با اسطورۀ  می 

 دارد. 

 

 سهروردی، عرفان، تصوف، عشق، نوافلاطونی ها:کلیدواژه
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وضوح   )به  سهروردی  امیرک  ابن  ابن حبش  یحیی  ابوالفتوح  الدین  شهاب  -548زندگی 

در رمز و    1ق(، شیخ اشراق بزرگ، همچون موارد بسیاری از فیلسوفان و متفکران عارف 875

راز و اسطوره پیچیده شده است. این مطلب به ویژه در مورد پایان عجیب زندگی سهروردی  

بدین نحو توجه کرده است: »این شیخ جوان به طرز    به این نکته  2هانری کربن  صادق است.

سیدحسین نصر اشاره کرده است که: »او را    3ای در حلب جان سپرد«.اسرارآمیزی در قلعه

یا از گرسنگی از پای درآوردند«.  این مرد، منعکس   4خفه کردند و  و  پایان رازآلود  کننده 

بازآفرینندۀ راز به معنای واقعی کلمه  او قرار    تاکیدکننده و  اندیشۀ  عشق است که در قلب 

دارد )این نکته در ادامه توضیح داده خواهد شد(. البته غالباً از واژۀ »اسطوره« به طور کلی  

 کنیم.  ای استفاده میهای افسانهبرای بیان فضایی مبهم، مرموز یا داستان

توان آن را در  می  تر از واژۀ »اسطوره« وجود دارد که با این حال معنایی علمی و کاربردی

تمامی مباحث مرتبط با سهروردی در اینجا به کار گرفت. در حقیقت این مفهوم هم پیچیده  

در مورد زمان اشاره    6در این مورد به عبارت سنت آگوستین  5و هم چند وجهی است: روثون

وال  از من س   ]در مورد آن[دانم که زمان چیست، به شرط اینکه کسی  کند: »من بخوبی میمی

اگر   اما  و    ]در مورد آن[نکند؛  تا آن را توضیح دهم، گیج  از من سوال شود و سعی کنم 

می میسردرگم  اظهار  روثون  آگوستین  شوم«.  که  پیش    ]گویی [کند  از  عبارت  این  در 

را بیان کرده است. او    7»وضعیت اسفناک کسی که تعریفی مختصر و جامع از اسطوره ندارد«

و علاوه بر    8مشغولی ابلهان است«. ها دلعقیده داشت که مطالعۀ اسطورهدهد: »ولتر  ادامه می

_____________________________________________________________ 
( به tasawwuf( به »عرفان« و )mysticism( از معادل »تصوف )عرفان(« استفاده شده است. همچنین )sufism. در ترجمۀ ) 1
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هایی  به معنای دقیق کلمه نداریم، بلکه تنها با اسطوره این »ما هیچ مواجۀ مستقیمی با اسطوره

ای مبهم  شویم: و آنها را دارای منشائی ناشناخته، صوری متغیر و معانیخاص رو به رو می

. با این حال ادعای نویسندۀ این مقاله این است که اگر اسطوره به نحو صحیح و  1یابیم«می

تعریف   و  واضح  هر  »اسطوره  ]محتوای [شود  شوند،  تحلیل  واضح  و  صحیح  نحو  به  ها« 

ای خود و ساختارهای چندگانه،  شود یا در بستر اسطورهموضوعی که از دریچۀ آنها مشاهده  

شود، به جای آنکه ابهام آفرین باشد،  ای« مشاهده  ر »اسطورهچند وجهی و چند لایۀ ساز و کا 

توانیم از منظر منطقی درک  گوید: »می می  2طور که کلود لِوی استروس شود. همانواضح می

که چرا اسطوره [کنیم  گرفته  می  ]هادر  وام  تجربه  از  که  کنیم  استفاده  تصاویری  از  توانیم 

 3به نمایش گذاشتن بخشی از تفکر ذهنی نهفته است«.   ای دراند. اصالت اندیشۀ اسطورهشده

نویسد: »نکتۀ مهم این است که در سراسر بررسی اساطیر آمریکایی  لِوی استروس در ادامه می

الههو می ها و موجودات مافوق طبیعی نقش  توانم بگویم در بررسی اساطیر سراسر جهان، 

در نظر گرفتن این مطلب در تمامی    4کنند«. واسطه میان نیروهای عالی و بشر دانی را بازی می

های محتوایی اسطوره اهمیت حیاتی دارد. همچنین اگر بخواهیم اسطوره را از منظری  تحلیل

»محملی واقعه  5کاربردی  برای  یا مجموعهداستانی  اولیه و مهم  اولیه و مهم  ای  وقایع  از  ای 

یا مدلولی کلیدی در تحولات آتی    7و بنیادی، الگو   6ای جزمیتعریف کنیم که بسان عقیده

 9این مطلب حائز اهمیت است. یا چنان که اشِنایدائو   8کند«، هر فرهنگ، دین یا فلسفه عمل می

س، اسطوره  وترس اتر لِویگرایانهکند: »اسطوره یا صرفاً قصه است یا از دیدگاه تقلیلبیان می

_____________________________________________________________ 
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2 . Claude Levi Strauss. 

 . 36. استروس، اسطوره و معنا، ص 3

 . 45همان، ص . 4
5 . Vehicle. 
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گونه  البته این   1سازند«.را نمایان می  صرفاً محملی است که امور تکرارپذیر از طریق آن خود

گونه دلالتی بر داوری ارزشی در مورد حقیقت عینی داشتن یا به نحوه دیگر  تعاریف هیچ

بودن اسطوره ندارند: و در پرتو چنین تعاریفی است که در اینجا زندگی و اندیشۀ سهروردی 

 کنیم.  را بررسی می

نحصر به فردی در مورد شهادت است )در اینجا  ایمان اسلامی به وضوح دارای »اسطورۀ« م

باید مجدداً تاکید کنم که این اصطلاح به هیچ وجه بر غیرحقیقی یا غیرواقعی بودن دلالت  

ق( و  309ندارد(: این اسطوره از عصر شهید بزرگ کربلا حسین تا حلاج )کشته شده در  

فراتر از آن تا زمان حال امتداد    و تا موضوع بحث ما در مورد سهروردی و البته   2)شاید( فارابی 

ها،  هر یک از این شخصیت  3انگیز ناپذیر است که پایان غمیافته است. این حقیقتی اجتناب

پیامی که آنها در طول زندگی خود منتقل می به نحو ناخودآگاه،  کردند را در ذهن  حتی 

 کند.خواننده تقویت می

اسلامی فلسفۀ  درواقع  و  باستان  دوران  برای    همچنین  محملی  مثابۀ  به  را  خود  »اسطورۀ« 

به نحوی حساب    4بندی و انتقال پیام دارند. اسطورۀ نوافلاطونیان از طریق آموزۀ صدور قالب

، پیوندی هرچند اندک میان اجسام مادی شناخته شده و ساحت ناشناختۀ الاهی ایجاد  شده

الههاینجا جایی است که اسطوره  5کند. می از  به عقول  گان و موج ای  مبدل  ماورایی  ودات 

 6کنند.شوند و »نقش واسطه میان نیروهای عالی و بشر دانی« را ایفا میمی

دهد  ای را شکل میآن و یا تصوف اسلامی قالبی اسطوره  7سرانجام عرفان، چه از نوع فلوطینی

ورزد و بجای آن اغلب  که فرد در آن از بیان صریح عقلانی عشق خود به ذات الهی امتناع می

_____________________________________________________________ 
1 . Schneidau, Sacred Discontent: The Bible and Western Tradition, PP. 272-273. 

 .  ]فارابی طبق گزارش بیهقی در راه دمشق به عسقلان توسط راهزنان کشته شده است. م[:  145. نتون، خدای متعال، ص 2
3 . Tragic. 

4 .(emanationدر فلسفۀ نوافلاطونی به معنای »صد )  ور« و »فیضان« است که در فلسفۀ سهروردی معادل »اشراق« به شمار

 آید )م(. می

 . 163- 160. نتون، خدای متعال، ص 5

 . 45استروس، اسطوره و معنا، ص  . 6
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کند. یعنی عرفان بیشتر محملی برای بیان احساسات خالص است  بیان احساسی را انتخاب می

نیست که معنا  بدین  این  از محتوای عقلانی    تا تفکر عقلانی خالص.  مثلا تصوف )عرفان( 

های تعلیمی یا فلسفی بدین نحو توصیف نشده است. فراتر  کاملا خالی است و هرگز در رساله

های عرفانی ممکن است به مثابۀ »اسطورۀ« عشق الاهی به خدایان )در  از آن، عرفان و آیین 

وافلاطونیان فی نفسه از  حقیقت: آیین مقدس( توصیف شوند. و ماهیت نظام سلسه مراتبی ن

و  عاطفه  »نردبان«  به  »نردبان« صدور  فلوطین  با  یعنی  است.  برخوردار  عرفانی  خواستگاهی 

تبدیل می مقایسه  احساس  نور خورشید  دائم  افشانی  پرتو  با  را  فرایند صدور  »فلوطین  شود. 

دارد حرکت  واسطه بالای آن قرار کند ... شوقی ژرف، هر اقنوم را به سوی مبدئی که بیمی

است«.  کرده  پر  آن  از  یا  چنین حکمتی  1داده  نوافلاطواسطورۀ »  در  فلسفی  نی«  سازوکار   ،

به   را  خود  صدور  از  میعشق  مدلی  همانکندمبدل  و  داد  .  خواهیم  نشان  که  طور 

به همین  ، ارائه کرده استکه سهروردی آن  یگرایی اسلامی، حتی در مدل اشراقنوافلاطون

است. )صدور(  طوریبه  نحو  »فیض«  مضمون که  فلسف   2که  است  نوافلاطو  ۀ کلیدی  به  نی 

 .شودتبدیل میو برای او ه به الا پرشور یعشق   جریانبرای  مملو از نور مجرایی 

توانیم نقش پویای اساسی شهادت را در پایان  با اینهمه در ابتدا برای فهم بهتر مدعای فوق، می

اسطورۀ سهروردی کمک کرده    ]شکل دادن[به    حیات سهروردی پر رنگ کنیم؛ زیرا این امر

کنیم و نهایتاً به جزئیات تعدادی از  شناسی قرآن را بررسی میاست. سپس به اختصار نشانه

پردازیم که از فلسفه و تصوف )عرفان( شده است. در جای دیگر اشاره  تعاریف متعددی می

اند« و اینکه  خوانده  "شهید"را    و دوستانش او  "مقتول"ام که: »مخالفان سهروردی او را  کرده

»به وضوح تلاش شده است تا در لقب »شیخ شهید« که به اندازۀ لقب »شیخ اشراق« عمومیت  

قطعاً این دو   4حلاج گونه داده شود«.  3دارد، به این فیلسوف عارف مشرب، تا حدودی جذبۀ 

اند تا  اص مطرح شدهعنوان صرف نظر از اینکه چه کسی آنها را به کار برده است، به طور خ

_____________________________________________________________ 
 . 11.  8و  8.  8؛ انئاد سوم: 6.  1؛ فلوطین، انئادها، انئاد پنجم: 96. نتون، خدای متعالی، ص  1

2 . motif. 
3 . charisma. 

 . 334. نتون، خدای متعالی، ص  4
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گونه نیست که  ای برده و تثبیت کند و این سهروردی را به موقعیتی ویژه یا اسطوره  ]جایگاه[

برجسته دو چهرۀ  از  را  او  که  باشد  مشابهی  صرفاً خواسته  عنوان  دارای  که  کند  متمایز  ای 

)متوفی   ابونجیب سهروردی  ابوقاهر  یعنی  متأخر وی 564هستند:  و شاگرد  برادرزاده  و  ق( 

های  سید حسین نصر به زیبایی زمینه  1ق(. 632-540ر سهروردی )شهاب الدین ابوحفص عم

 پیدایش این اسطوره را به طور خلاصه بیان کرده است:

احتیاطی وی در بیان معتقدات باطنی در برابر تمامی انواع  پرده و بی سخن گفتنِ بی 

شد تا بر هر کسی که  شنوندگان، و زیرکی و هوشمندی فراوان وی که سبب می 

محاجّه کند پیروز شود، و استادی وی در فلسفه و تصوف، هر دو از عواملی  با وی  

ند که برای سهروردی دشمنان فراوانی بویژه در میان فقها فراهم آوردند. عاقبت دبو

می  دین  موازین  برخلاف  سخنانی  وی  آنکه  دستاویز  ظاهر به  ملک  از  گوید، 

ت خواستۀ ایشان خودداری خواستند که او را به قتل برساند، و چون وی از اجاب

کرد، آن گروه از فقیهان شهر از خود صلاح الدین دادخواهی کردند. صلاح الدین  

تازه سوریه را از دست صلیبیان بیرون آورده بود، و برای حفظ قدرت خود به تأیید 

علمای دین احتیاج داشت، به همین جهت ناچار به درخواست ایشان تسلیم شد. به  

ظ ملک  ترتیب  سال  این  در  را  سهروردی  ناگزیر  و  قرار گرفت  فشار  تحت  اهر 

ق به زندان افکند که همانجا از دنیا رفت. گو اینکه علت مستقیم مرگ وی 587

سالگی، به همان سرنوشتی   38مشخص نیست. به این ترتیب شیخ اشراق در جوانی،  

دچار شد که سلف صوفی مشهور وی، حلاج، که وی در جوانی مجذوب او شده  

 2بسیاری از اقوال او را در آثار خود آورده است، به آن دچار شده بود. و 

شود: در ذهن فقها  نصر روشن می  استاددرنگ از گزارش موجز  پویایی اولیۀ این اسطوره بی

نگرانی   و  حسادت  رسمی(  علوم  به  )متولیان  با  نسبت  فکریشان،  استیلای  رفتن  میان  از 

ه بود و در نتیجه علماء )قدرت دینی( این دغدغه را به  های دینی و سیاسی ترکیب شدانگیزه

غیردینی   اقتدار  و  قدرت  دارندگان  با  مقابله  به  طریق  این  از  و  دادند  سامان  مناسبی  نحو 

ریزیشان کسی که تهدیدی جدی برایشان بود، پرداختند تا اطمینان حاصل کنند که با طرح

_____________________________________________________________ 
  . همان.1

 )برگرفته از ترجمۀ احمد آرام، با اندکی تغییر(. )م(. 68- 67. نصر، سه حکیم مسلمان، ص 2
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  بود   سیاست  و  دین   از  مشابه  ناشی از تلائمی   نیز  حلاج   خود   افول  سقوط خواهد کرد )وضعیت

  به  که اش نبودسخن غیرعقلانی و جسورانه آن  نتیجۀ تنها  وجه  هیچ  به  وی در نهایت اعدام و

   ).« الحق أنا» یعنی مبدل شده است، شطحیات مشهورترین

  را   آن  باید  که  است  یابد. درستگاهی شهرتی اسرارآمیزتر از آنچه هست می  1شناسی نشانه

  مشهورترین  از  برخی   که   است  درست  همچنین   ؛« علم»  یک  دانست تا  شناسیروش  نوعی  بیشتر

  را   شناسینشانه  شناسیروش  ،2اکو   امبرتو  ایتالیایی  معروف  محقق  مانند  آن،  متولیان  و  مدافعان

به نحوی    شناسیروش  همان  از  همچنین  ایشان  اما  3اند؛داده  توسعه  پیچیده  بسیار  ایشیوه  به

ابهام آفرین  کرده  نیز استفاده  زندگی  روزمرۀ  هایپدیده   توضیح  برای به جای آنکه  اند که 

است روشنگر  مقالۀمی  مثال،  عنوان  به.  باشد،  به    مورد   در  اینظریه»  عنوان  با  اکو  توانیم 

  این عبارت آغازین آن مقاله پاسخ   به  در آن کوشیده است تا  یم کهکن  اشاره   4«هانمایشگاه

  امروز   دنیای  در  -  کلاسیک  و  نظیر، اصیلجهانی بی  نمایشگاه  آن  -1967  نمایشگاه: »دهد که

  را   شناسی های نشانهنظریه  توانمی  که   نیستند  بزرگ   های نمایشگاه  تنها  اما.  5«دارد؟  معنایی  چه 

  اصیل   متون  مورد  در  اندازه  همان  مطلب به  این   و  6»هر چیزی دلالتی دارد«تطبیق داد.    هاآن   بر

سهروردی نیز   « الاشراق   حکمة»  مانند  عرفانی-فلسفی  و آثار  قرآن  مانند  7»سرشار از معنا«  و

 .  است صادق

پردازد یا به آن  خود می  شناختینشانه  تحلیل  به   فعال  طور به  قرآن   که  گفت  توانمی  واقع،  در

  توجه (  نشانه  و  قرآن  آیۀ )  « آیه »  عربی  کلمۀ   دوگانۀ   معنای  توان بهمی  تنها  نه.  کندمی  دعوت

_____________________________________________________________ 
1 . Semiotics. 
2 . Umberto Eco. 

 . Eco's A Theory of Semioticsبه عنوان نمونه نکـ:  . 3
4 . A Theory of Exposition. 
5 . Eco, Travels in Hyprreality, PP. 291-307. 

(؛ همچنین نکـ: نتون، خدای متعال،  Culler, Barthes, P. 111( است. نکـ: )Roland Barthes. این عبارت از رولند بارتز ) 6

 به بعد.  114ص
7 . meaning - infused. 
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  به  ارجاعات غرق در»قرآن   متن  کل  که شود می مشخص  نیز سطحی ای مطالعه از  بلکه  کرد،

 : کندمی بیان  هاسوره  از یکی که طورهمان.  است 1« خداوند  هاینشانه
 الآفاق و فی انفسهم سنریهم آیاتنا فی

2 

 های خود را در آفاق و در نفسهایشان نشان خواهیم داد«.»به آنها نشانه

تحلیل    قابلراحتی  به هیچ وجه تنها متنی نیست که به  ])قرآن([  نظیربیاما این متن اسلامی  

اکنون  استی  ختشنا نشانه از می.  تصوف    « های »نشانه  توانیم  و    شاهکار در  )عرفان(  فلسفه 

وی  سهروردی،   معروف  اثر  این    3. بپرسیم  الاشراق  ةحکمیعنی  شناسایی  به  آنکه  از  پیش 

مفید  نشانه بپردازیم،  نحوکه    استها  و   به  فلسفه  چون  واژگانی  معنای  بررسی  به  مختصر 

 اند؟تعریف شدهبه چه نحوی   گانتصوف بپردازیم. این واژ

 :زیر توصیف شده است نحو، فلسفه به 4جمله  د. ازنتعاریف متعددی وجود داردر این زمینه  
منشاء فلسفه به طور کلی یونانی است؛ فعالیت فلسفی ... با ترجمۀ عربی متون فلسفی  

یونانی )چه با واسطه و چه با میانجی زبان سریانی( آغاز شد. بدین جهت فلسفه در 

اگرچه   ]با این حال[کرد ...  ابتدا به مثابۀ تداوم فلسفۀ یونانی در محیط اسلامی ظهور  

تداوممی  را  فلسفه  آنها وجود   توان  میان  پیوستگی کاملی  اما  دانست،  یونانی  تفکر 

 5ندارد.

  

_____________________________________________________________ 
 . 411. نتون، خدای متعال، ص 1

 . 53. قرآن، فصلت:  2

 . 260- 9، تصحیح هانری کربن، صحکمة الاشراق. برای متن عربی نکـ:  3

4 . Inter alia. 
5 . Arnaldez, art. 'Falsafa', P. 769. 
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 ]طبیعی [شیخ شهاب الدین سهروردی در چشم اندازی 

  1ق  959برگرفته از نسخۀ خطی مجالس العشاق، مورخ 

_____________________________________________________________ 
1 . MS, Quseley Add, 24, f. 51v (Courtesy of the Bodlieian Library, Oxford). 
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  زندانی که سهروردی در حلب، آخرین روزهای زندگی خود را در آن سپری کرد )سوریه( 
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بر نویسندۀ این مقاله در جای دیگر به نحوی متفاوت  است و    به جاآخر  سطر  این تذکر در  

یونانی در کسوت اسلامی    ای فلسفه  یعنی این که فلسفۀ اسلامی را صرفاً؛  است   کردهآن تأکید  

تواند و نباید تأثیر تفکر  کس نمیالبته هیچ  گرچه  جفایی در حق فلسفۀ اسلامی است.ببینیم،  

انکار کند. بر آن    یونانی و    1را  مانند    کلام»فلسفه  علوماسلامی،  تأثیر    تا حدی،  بقیۀ  تحت 

عنوان  یا به  دادند،بخشی از آن را تشکیل میکه  رشد کردند  ای  های فکری و فرهنگیمحیط

محیط آن  به  سنجیده  کردندواکنشی  ظهور  شهرهای    2«ها  اسلامی،  محیط  از  بخشی  و 

در  توان  بنابراین، با توجه به این نکات، می  3.یا شدند  ان بودندرّشاپور و حاسکندریه، جندی

  تفکر   در  فکری  از کنکاشای  شیوه  صورتبرای اهداف جاریمان، فلسفه را با مسامحه بهاینجا  

  غربی   سنت  دو  هر  از  و  داده است  عقل  برتری را به  مواقع مختلف  در  که  کنیم  تعریف  اسلامی

  محتوای خود   غالباً  و  اصطلاحات  برای  شرقی  هایسنت  و(  فلوطین   ارسطو،  افلاطون،  یعنی)

.  است  یادشده  تأثیرات  از  صرف  4از ادغامی   فراتر  گیری آن بسیارشکل  اما  است.  کرده  استفاده

  که   کرد  انکار  تواننمی  اما  است،  قابل مناقشه  حتی  یا  بسط  بحث،  قابل  تعریفی  چنین   البته،

 .است 5عقل   بر تأکید اسلام، در فلسفه اساسی های ویژگی یا « ها نشانه» از  یکی

تصوف ارائه داده است. او با    ۀرا دربار  هاریفو تع  درآمدهایکی از بهترین    6ماری شیمل آنه

به    7، « ممکن استنا  ی تصوف، یا عرفان اسلامی، تقریباً کار  ۀنوشتن دربار»اعتراف به اینکه  

 :کنداین نکته اشاره می

ابتدا باید از خود بپرسیم عرفان   ]عرفان اسلامی [برای نزدیک شدن به معنای جزئی  

به چه معناست؟ اینکه این واژه شامل چیزی اسرارآمیز است که با وسایل عادی و 

یا با کوشش عادی قابل حصول نیست، مطلبی است که با عنایت به ریشۀ مشترک 

_____________________________________________________________ 
 . 341و  176و 44-43. نتون، خدای متعال، ص 1

 . 44-43متعال، ص. نتون، خدای  2

 . 38-27. نتون، خدای متعال، ص 3
4 . syncretism. 
5 . reason. 
6 . Annemarie Schimmel. 

 . 25. شیمل، ابعاد عرفانی اسلام، ص 7
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دیدگان«   myeinو    mystic  ،mysteryکلمات   »فروبستن  معنای  به  یونانی  در 

گذرد« شود. عرفان را »جریان روحانی عظیمی که از میان همۀ ادیان می فهمیده می 

توان آن را به صورت خودآگاهی حقیقت اند. در وسیعترین معنای کلمه می خوانده

  1یگانه تعریف کرد. خواه آن را حکمت، نور، عشق یا فنا بخوانیم. 

در بحث    « ها نشانه»یا    مضامینویژه به عنوان  پروفسور شیمل به  ]در سخنان[در اینجا دو واژه  

. « عشق»و    « نور های »یعنی واژهسهروردی اهمیت دارند:    محتوای آثارتصوف در    ۀما دربار

شد»نور«    ۀواژ خواهد  بررسی  ادامه  می  .در  اینجا  »عشق«  در  واژۀ  بهتوان    ۀ«نشان»عنوان  را 

ای است.  و در واقع کلیشه معروفبسیار این مطلب مورد تأکید قرار داد، هرچند که  تصوف

 :است چنانکه رابعۀ عدویه در عبارتی مشهور به وضوح آن را بیان کرده 
امید بهشت پرستم، در دوزخم بسوز و اگر به  خداوندا اگر تو را از خوف دوزخ می 

پرستم، جمال باقی از من پرستم بر من حرام گردان و اگر از برای تو تو را می می 

 2دریغ مدار.

. باشدواژگان عشق انسانی و الهی  از    آکندهشناختی از تصوف، باید  هر تحلیل نشانه  بنابراین 

در این  اشد،  ، نشانه یا ویژگی اساسی فلسفه بسطحیو شاید    نحو اجمالی اگر تأکید بر عقل، به

دلایلی  توان با  می  به همین نحونشانه یا ویژگی اساسی تصوف است. و    ،تأکید بر عشق  صورت

استفاده از عقل  یعنی  های فکری در اسلام،  کاوش  یاصلی تمام  منشاء منبع و    استدلال کرد که 

ل کرد  خوبی استدلاتوان بههمین ترتیب میبه  3. و به تبع آن خود فلسفه، در قرآن نهفته است

محرّکۀ که   هستند:    اولیۀ  موتورهای  قرآنی  نیز  و  تصوف  عنهم  اللهّ  عنهرضی   4؛ رضوا 

این    .5یحبهّم و یحبّونه  که:  کندمیدر بهشت توصیف  را    قدسگونه خداوند اولیای ماین 

_____________________________________________________________ 
 )برگرفته از ترجمۀ عبدالرحیم گواهی با اندکی تغییر. م(.  36. شیمل، ابعاد عرفانی اسلام، ص 1

إن كنت أعبدک خوفاً من نارک، فأحرقني في نارک؛ و إن كنت أعبدک طمعاً في   الهي[. 74، ص تذكرة الأولیاء. عطار،   2

 . ]جنتک، فاصرفني عن جنتک؛ و لکن إن كنت أعبدک لذاتک، فلا تحرّمني من جمالک الأبدی

3 . See Wan Mohd Nor Wan Daud, The Concept of Knowledge in Islam and its Implications for Education in a Developing 
Country, especially. PP. 36-38. 

 . 119:  المائدة. قرآن،  4

  .54:  المائدة. قرآن، 5
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است،    اخیر  عبارت برخوردار  زیادی  اهمیت  تأییدکن »از  هم  عشق    ۀصوفیان   ۀ آموز  ۀندزیرا 

دور   فروانروایی. تصور استو عشق  معشوقعاشق،  گانۀ سه  ۀ)محبت( و هم مرجع نهایی اید

به  تفاوت  و بیاز دسترس   با این تصویر از به  ،جهاننسبت    ( ه رحیماللّخدای مهربان )  کلی 

می بهبرچیده  را  گام  نخستین  همواره  که  انسانشود  خود    خلقت  ۀبرگزیدیعنی    ، سوی 

این بدان معنا نیست که    1بکشد«.سوی خود  به  ،تا او را با بندهای قدرتمند عشق  .داردبرمی

به  ۀتفکر فلسف در  «  از دسترس  دور  فرمانروای»  الگوی ،  آن  ویژه از نوع نوافلاطونیاسلامی 

است    «محبت»  مایۀدرونکند،  تأکید میبر آن  در اینجا    2آنچه آربری  هر حال  به .  حضور ندارد

  شراق الا  ةحکم  کتاب  کلیدی از تصوف در  3ای عنوان نشانهو این همان چیزی است که ما به

 .بررسی خواهیم کرد

ساده منظور  به  که  مطالبی  شدهپس  متمایز  یکدیگر  از  در  سازی  مجزا  مضمون  دو  اند 

استدلالمان هستند، یعنی نشانۀ عقل در فلسفه و نشانۀ عشق در تصوف. این دو در اسلام قرون  

و این   4تقریباً مشابه شیوۀ معروف تقابل وحی و عقل.   ؛اندمیانی با یکدیگر مواجهه پیدا کرده

.  ای خصمانه و دو طرفه نبوده است تقابل مانند تقابل وحی و عقل، همواره یا بالضروره مواجهه

توان نشان داد که در  می   .کندسهروردی صدق نمیفلسفۀ  در مورد  نحوه مواجهه  قطعاً، این  

« تصوف عمل  یهابرای »نشانهمحملی  مثابۀبه « عقل »اصطلاح فنی کلیدی فلسفی  ۀ وی،فلسف 

 .کندمی

به نحو نسبی و در عین حال  و دیگر آثارش  وی    شراقالا  ةحکم   کتابسهروردی در    ۀفلسف 

آن را به مثابۀ فلسفه بما   5گیرد که آرنالدزجای می  الگوی سنتیدر چارچوب    شایستگیبه  

براین اساس این فلسفه واجد چندین نحلۀ مکرر است که   6.کندمی  وصیفبیان و تهو فلسفه  

_____________________________________________________________ 
1 . Arberry, Sufism: An Account of the Mystics of Islam, P. 21. 
2 . Arberry. 
3 . sign. 

 برای درآمدی بر این مطلب نکـ: آربری، عقل و وحی در اسلام.  . 4
5 . Arnaldez. 
6 . Ziai, "Suhrawardi's Philosophy of Illumination", P. ix. 
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نحله یعنی  هستند:  تشخیص  قابل  سادگی  و  به  ارسطویی  افلاطونی،  فیثاغورسی،  های 

که   مینوافلاطونی؛  آن  بر  نحلهعلاوه  موارد  این  به  و  توان  اشراقی  زرتشتی،  اسلامی،  های 

بهترین کار این است  ببریم،  پی  حکمة الاشراقمضامین  بخواهیم به    و اگر  1هرمسی را افزود. 

  سخنان ؛ این  ذکر کرده است را بررسی کنیماین اثر  خود  در مورد    ]سهروردی[  که مطالبی که

د،  ن ده میی  اطلاعات آن    ۀهای نویسندما در مورد انگیزهاین دلیل اهمیت دارند که به  تنها به   نه

 :اندشده بازگوذکرشدۀ فوق نیز   هاینحله در آن تعدادی از بلکه 

تألّه  هم خواستار  است که  برای کسانی  ما  کتاب  این  و هم    2و  ذوقی(  )حکمت 

خواستار حکمت بحثی هستند. و پژوهشگری که متألّه نیست یا در جستجوی تألّه 

ای از این کتاب نخواهد برد. و در مورد این کتاب و اسرار آن جز با  نیست، بهره

کنم. و کمترین درجۀ خوانندۀ مجتهد متألّه یا جستجوگر تألّه، بحث و گفتگو نمی 

بارقۀ الاهی بر دل او تابیده باشد و ورود این بارقه برای این کتاب این است که  

هرگز نفعی از آن نخواهند    ]افراد دیگر[وی ملکه شده باشد و جز چنین کسی،  

برد. پس کسی که فقط به دنبال حکمت بحثی است، بر او باد که به روش مشائیان 

. و ما با این بپردازد؛ پس طریقه ایشان به تنهایی برای بحث مناسب و استوار است 

چنین فردی سخنی و بحثی در مورد قواعد اشراقی نداریم. بلکه کار اشراقیان جز  

 3گیرد. از طریق سوانح نوری انتظام نمی 

متن   این  نکتدر  دارد:    نحثمااب م برای  توجه  جالب    ۀچندین  نخست  وجود  سطر  همان  در 

ما  فلسفه به  یعنی میان    ست؛شده ابرقرار    5شهودی   علمو    4بلافاصله پیوندی میان علم بحثی 

_____________________________________________________________ 
 . 70. نصر، سه حکیم مسلمان، ص 1

 . 10نامۀ فلسفی، مدخل »تألهّ«، ص افنان، واژه  . 2

وكتابنا هذا لطالبى التألّه والبحث، ولیس للباحث الذى لم يتألّه او لم يطلب  [:  13- 12، صالاشراقحکمة  سهروردی،   . 3

للتألّه. واقلّ درجات قرى المتألّه او الطالب  الّا مع المجتهد  نباحث فى هذا الکتاب ورموزه  ء هذا التألّه فیه نصیب. ولا 

وده ملکة له؛ وغیره لا ينتفع به أصلا. فمن اراد البحث وحده، فعلیه  الالهىّ وصار ور الکتاب أن يکون قد ورد علیه البارق

بطريقة المشّائین، فانّها حسنة للبحث وحده محکمة، ولیس لنا معه كلام ومباحثة فى القواعد الاشراقیّة، بل الاشراقیّون لا 

 .]دون سوانح نوريّة ينتظم أمرهم

4 . academic knowledge. 
5 . intuitive knowledge. 
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اشراقی    انوار= البَحث( و    ارسطوییفلسفۀ  )در اینجا    خالصش   یونانی بینش  معنای  فلسفه در    1هو 

الت که    =( دارند  (ألهّبا تصوف  اینکه در حالت    ی اشراق عرفانی    هایمؤلفه  .ارتباط  علی رغم 

شوند مرتبط  های بحثی که به نحو همزمان انجام میآوردهای مشائی پژوهش آل با دستایده

دارند.   آنها  از  برتری  جایگاه  وضوح  به  اینجا  هستند،  در  را    محقق سهروردی  بحثی  علم 

  .کندیم  عرضه و    ایجادعقلانی را    تفکردر   بندیاز اولویت  مراتبی   ؛ بلکه شماردکوچک نمی

  و طور مکرر اش بهبه ابوحامد غزالی شباهت داشته باشد که زندگی وی آلایده  شاید الگوی

  محملی که بررسی کردیم،    بنابراین متنی   .استترکیب علم بحثی و عرفان  بازتابی از    ،آلایده

سهروردی است: یکی عقل و دیگری نور، که    ۀدو مضمون کلیدی در اندیشبکارگیری  برای  

 .  مرتبط است 3یا عقل شهودی  2استدلال با نوعی تر بیش نور

اگر این    4. استسهروردی    ۀ اندیشنهایی  حاوی شکل،  شراقالا   ةحکممعتقد است که    ضیائی

آنگاه  سخن   بپذیریم،  برایرا  متن  تصوف  نشانه  تشخیص   این  و  فلسفه  خاص  مزیت  های 

دارد وقتی  مضاعفی  زیرا  نشانه،  شناسایی شوند،  آثار سهروردی    کاملترین شکلدر  ها  این 

بهمی بررسی  توانند  برای  مفیدی  تحلیلی  ابزارهای  ویعنوان  پیشین  آثار  از  یک  مورد    هر 

را   فلسفه  یونانی«  »خالص  عناصر  از  برخی  اکنون  اگر  گیرند.  قرار  و    حذفاستفاده  کنیم 

آنگاه سه    ،است(  فلوطینی)  متأخریونانی    ۀدر فلسف  تحولی اساسی  ،صدور  بپذیریم که آموزۀ

،  گیرنددر اینجا مورد بحث قرار    ندتوان د که مینوجود دار  یا کلیدواژه  5محرک زبانشناختی 

. و از آنجا  صدور )افاضه، اشراق(اض و  اهمیت حیاتی دارند: فیض، فیّ  شراقالا  ةحکمکه در  

صدور از  )افاضه(  که  یکی  فلسف  اصطلاحات،  که    متأخریونانی    ۀفنی  برای    محملیاست 

نیز  توانیم در اینجا  می  باشد،که در ظاهر و باطن آن است می  ی ویژه عشق و به)عرفان(  تصوف  

شوند؛  ظاهر می  شراق الا  ةحکمکه در  را بررسی کنیم  های مرتبط با تصوف  برخی از کلیدواژه

_____________________________________________________________ 
1 . qua. 
2 . reason. 
3 . intellection. 
4 . Ziai, "Suhrawardi's Philosophy of Illumination", P. 21. 
5 . semiotic trigger. 
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موارد:ترین  مهم عشّ  این  عاشق،  پیش عشق،  هستند.  محبت  و  معشوق  که  اق،  شد  اشاره  تر 

پیوندی    فلوطینی  حملیمصدور   آوردن  فراهم  برای  که  مستدلاست  و   میان  معقول 

این مطلب  اگرچه  )  طراحی شده است  آلودههی و انسانی، غیرمادی و مادی  الا  ]موجودات[

 .یا همواره به طور کامل قابل استدلال یا به راحتی قابل فهم نیست(کاملًا 

پلی   واقعیت    میانصدور  ظاهردو  است  به    که   است  عقلانی  ابزاری  مفهوم،   این   .متضاد 

  دیگر،   عبارت  به .  شودمی  تبدیل   عشق  محملی برای  یا  پل  به  داد،  خواهیم  نشان  که  طورهمان

  خورند می  پیوند  تصوف  با  نوعی   به،  فیض و مانند آن  فلسفه، همچون  عقلانی  فنی   اصطلاحات

، حتی واژگانی مانند  واژگان تصوفتوان به معنای واقعی کلمه گفت که به  و به راستی می

  که   است  این   زمینه  این   در  سهروردی   تحول کلیدی  البته،  وشوند.  ، تبدیل میمحبت یا عشق

فلسفۀ وی[   نورهای   عبارتی، به  یا   داریم،  نیز  نور   از   پلی  بلکه   نداریم،  عشق  از   پلی  تنها   ]در 

  یعنی   نورالانوار،  تنزل یافتۀ عالم خاکی و حقیقت متعالی  واقعیت  میان  که  دارند  وجود  بسیاری

مطمئناً بخش   سهروردی نظریۀ صدور دیگر، عبارت به. کنندمی برقرار ارتباط خداوند،  خود

 1نورِ   از   آکنده  و   فلسفۀ غنی  چنین   در.  است  عشق  و  نور   از   تریوسیع  الهیات   از  ناپذیریجدایی

  فلسفۀ   و  بودن شخص سهروردی   منحصر به فرد  واقعیت  به  است که  ])صدوری([عشق اشراقی  

   .بریممی پی وی اشراق

  مبنایی  های« نشانه»  بارزترین   از  برخی  برشمردیم،  تازگی  به  که  مهمی  هایبدین نحو کلیدواژه

که    داریم  قصد  اینجا  در  .اندنهفته  سهروردی  متن   در  که  دهندمی  تشکیل  را  نوافلاطونی  آموزۀ

نشان    سپس   و  بپردازیم  هاواژه  این   هایزمینه  یا  کاربردها  از  مستقل به بررسی برخی   طور  به

  درون مایۀ   یا  مضمون  حول  را  مکرری  عبارات  یا  هاگروه  غالباً  کلمات،  این   چگونه  که  دهیم

مورد مداقهّ    نامم،می  سهروردی  2«شوق  نردبان»  که  را  آنچه  نهایت،  در.  آورندپدید می  عشق

می اسطوره  این   دهیم:قرار  که  محمل  طریق  است   و  شوندمی  ادغام  عشق  و  صدور  آن  از 

  فنی  واژگان به ابتدا اجازه دهید در .شودیکی می تصوف زبان با کامل طور به فلسفه واژگان

_____________________________________________________________ 
1 . light-infused and light-enriched. 
2 . Ladder of Yearning. 
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  نوعی   به  که  است   کلیدی   »نشانۀ«  یا  واژه   کلید  «فیض»  اینجا   در:  بپردازیم  نوافلاطونی   فلسفی

خانوادۀ  هم  های مختلفصورت  .کرده است  گذاریپایه  و  شکل داده   را  سهروردی   متن   کل

  سراسر   در   ،])افاضه([»صدور«    و یا   »فَیّاض«   به صورت »فیض«،  چه   عربی،  زبان  در   واژه   این 

توان  بنابراین می.  اندشده  ظاهر  متنوع مختلفی  های موقعیت  در  و  اندبه کار رفته  الاشراق  حکمة

در مورد انواع    ]این اصطلاح[و    2و دارای جهات مختلف کثیری است   1گفت که فیض، ابدی

به کار رفته است.  نورهای سهروردی  عباراتی  3مختلف  لذاته«  »النور  مانند  مسلماً   و  4فیّاض 

آن  عبارات تأکید  مشابه  فیض  بودن  بنایی  زیر  بر    مهم   بسیار  پیوند  نوعی  به  کنند،می  که 

  نهایت   در  موجودات  تمامی  5. کندمی  تقویت  را  ])فیض، اشراق([  صدور  و  نور  میان  سهروردی

  که   خداوندی  از   کثرت  صدور  نحوۀ  اما  گیرند،می  سرچشمه  6نورالانوار   از   صدور  طریق  از

بدان مبادرت    سهروردی  که  است   نوعی توضیح   نیازمند   وضوح  به  است   7و یکتا   نورالانوار 

 8. کرده است

نیز به    دهد،را تشکیل می  الاشراق  حکمةکه زیربنای    فلوطینی  نوافلاطونی  فلسفۀ  جنبۀ دیگر

الاشراق  در  9.شوددیده می  عشق  با  مرتبط  وضوح در واژگان   این  اصلی  هاینشانه  ،حکمة 

  و ) »عاشق« ،(10عشق زمینی، عشق الهی ) »عشق« همچون:هستند،   عربی  ییهاواژه شامل  عشق

_____________________________________________________________ 
انفتح باب حصول البركات و فیض  »[:  236. همچنین نکـ: ص]«والفیض أبدیّ» [:  181، ص حکمة الاشراق. سهروردی،   1

 .]«الأنوار المدبّرة إلي غیرنهاية قرناً بعد قرن

 .]«فحصلت جهات الفیض كثیرة متناسبة»[: 178. همان، ص  2

ون،  . برای اطلاعات بیشتر در مورد انواع مختلف انوار سهروردی نکـ: نت 236،  218،  141. به عنوان نمونه نکـ: همان، ص  3

 . 410-333خدای متعال، ص

 . 204و  195،  150، صحکمة الاشراق. سهروردی،  4

 .]«نور ... متجلّ و فیّاض لذاته »[: 134، ]«والفعل أيضاً للنور ظاهر و هو فیّاض بالذات»[: 117. نکـ: همان، ص 5

 . 132-131. به عنوان نمونه نکـ: همان، ص 6

 .]«في كیفیة صدور الکثرة عن الواحد الأحد و ترتیبها»[: 138. به عنوان نمونه نکـ: همان، ص 7

 . 148-138، 135- 131. نکـ: همان، ص 8

 . 6. 1؛ انئاد پنجم: 8.  8و   7. 8. نکـ: فلوطین، انئادها، انئاد سوم:  9
10 . eros. 
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  اتفاقاً به   است )معادلی که  »عشق«   ضعیفتر  »محبت« که معادل   و   »معشوق«   ، (»عُشّاق«   آن  جمع

  نورهای  با شدت  به  »عشق«   واژۀ دهد(.می ترجیح  »حُب«  به را  که سهروردی آن رسدمی نظر

 از   دیگری  پرکاربرد  واژۀ  کنار  در  غالباً  و  است  مرتبط  آن  مختلف  اشکال  در  سهروردی

  نظر   در  »عشق«   تقریبی  معنیهم  وضوح  به  که  1شود می  ظاهر  »شوق«   یعنی  تصوف،  واژگان

و عاشق  .شودمی  گرفته یگانه  معشوق   عین   زمان درهم  اما  است،   خویشتن  نورالانوار    حال 

این    است. چرا که  متن   در  پارادوکسیکال  تقریباً  و  مضمونی کلیدی  این   2. هست  دیگران نیز

  در   اندیشد وخود می  به   «خودخواهانه»   تا ابد در پرده محجوب است و  ، معشوق  نورالانوارِ 

  است   4عشّاقی   مملو از  نورانی سهروردی  و جهان  است  شده محصور  3ارسطویی   تقریباً  انزوای

  از   کردیم،  ذکر  تازگیبه  که  ها،مثال  این  تمام.  اشتیاق دارند  آن  به  و   عاشق نورند  همواره   که

  »عشق« در این متن،   معنیهم  حال،  این   با  کنند.می  استفاده  »عَشَقه«  کلمات متنوعی از ریشۀ

 . است شود حتی رایجترمی مشاهده زیر  در که طورهمان »محبت«، یعنی

  اکنون .  کردیم  اشاره  »شوق«  و  »عشق«   هایواژه  پیش از این نیز به همپوشانی و ارتباط میان

  سه   توانیممی  کنیم،  بررسی  را  سهروردی  « الاشراق  حکمة»  متن   دقت بیشتری ساختار  با  اگر

  عشق   یک از آنها،  هر  در  که  کنیم  شناسایی  او  اندیشۀ  در  را  مهم  فکری  ساختار  یا  مایهدرون

چیزی دست    به  آسانی  به  توانیممی  مفاهیم است که  این   بیان  طریق  از.  است  ای اساسیمؤلفه

در واقع    که   جایی   ،5بنامیم   سهروردی  « شوق   نردبان»آن را الگوی    کنمپیشنهاد می  که  یابیم

_____________________________________________________________ 
نمونه نکـ: سهروردی،   1 العالي شوق و فللع»[:  136، صحکمة الاشراق. به عنوان  إلي  الي علي السافل قهر و للسافل 

ازداد عشقاً و  »[:  223،  ]«و الاشراقات مضبوطة بعشق مستمر و شوق دايم»[:  185،  134؛ همچنین نکـ: ص 242،  ]«عشق

 . 224، ]«محبّة إلي النور القاهر

 . 177همچنین نکـ: ص ؛ ]«فنور الأنوار ... لا يعشق هو غیره و يعشق هو نفسه»[: 136. نکـ: همان، ص 2

 . 401-400، ص1072b. نکـ: ارسطو، متافیزیک،  3

 . 227، صحکمة الاشراق. به عنوان نمونه نکـ: سهروردی،  4

 Parviz Morewedge's "Sufism, Neoplatonism. این اصطلاح به »نردبان عشق« افلاطونی پرویز مروج ترجیح دارد: نکـ: )  5

and Zaehner's Theistic Theory of Mysticism", P. 231).  طور آگاهانه از روی داستان نردبان  کاربرد اصطلاح »نردبان شوق« به

و در خواب، نردبانی را دید که  : »( 12  ،28فر پیدایش،  )سِ[سازی شده است  مدل   19-10:  28یعقوب در سِفر پیدایش  
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واژۀ  فیض   واژۀ برای  ومی  عشق  محملی  (  محبت  عشق،)  تصوف  به(  فیض)  فلسفه   شود 

  ثابت   و  اصلی   به عنوان زیربنای  ساختاری  منظر  از  که  ترکیب پیشنهادی   سه شود.می  دگرگون

فیض    و  عشق(  2)  نور،  و  عشق(  1: )هستند  زیر  موارد  شامل  شوند، پیشنهاد می  حکمة الاشراق

ترتیبی بررسی کنیم    به  مختصر،  نحو  هر یک را به  بیایید.  قهر  و  1( ]مهر[)  عشق(  3)  و  )صدور(،

 :شوندکه در یک عبارت کلیدی از سهروردی مشاهده می

  توصیف (  کنندهافاضهذاتاً  )   لذاته«  »فَیّاض  عنوان  با (  کردیم  اشاره   قبلاً   که   طورهمان)  ( نور1)

عاشق  »فی جوهره«   و  است،  شده ذات خود(  بر(  محُب)  )در  قاهر  و   مادون  مبداء خویش 

 .شوندمی ظاهر هاییقولنقل چنین   یک نسبت در به نور و عشق 2. است خویش

 کند.های آن نور تاکید میو ویژگی  ( عبارت پیشین بر ذات فیّاض2)

دهد. پیوندی  ( در نهایت همین عبارت، مفهوم عشق )مهر( و قهر را به زیبایی به هم پیوند می3)

و دوگانگی اساسی را    3شودمجدداً ظاهر می  حکمة الاشراقکه در بسیاری دیگر از صفحات 

 است.  ]کتاب[دهد که زیربنای تمامی متن تشکیل می

_____________________________________________________________ 
، جایی که نردبان، ]«روند نردبان بالا و پایین می اش بر زمین است و سرش بر آسمان و فرشتگان خدا را دید که بر آن  پایه

ایجاد می میان زمین و آسمان  پلی  یعقوب  همان  .کند مانند آموزۀ کلاسیک صدور،  نردبان  از  فرشتگان خدا  طور که 

در  کنند، در آموزۀ صدور نیز جریانی از بالا به پایین و شوقی از پایین به بالا وجود دارد. مضمون عشق  صعود و نزول می

  گیرد یا بهتر است بگوییم آن را تکمیل جای صورت فرشته در نردبان یعقوب قرار مینوعی بهنظریۀ صدور سهروردی، به

»فرشته« و »نور« اشراق شده در    به ماهیتای  پوشاند. در این سیاق، جالب توجه است که اشاره آن لباس می  ریا ب  کرده 

طور خاص نکـ: نتون، خدای متعال،    »فرشته« و »نور«، به  ماهیتبیشتر در مورد  اندیشه سهروردی داشته باشیم. برای مطالعۀ  

 . 346- 333ص

نویسد: »چون در عرب باشم عشقم خوانند، و . »عشق« و »مهر« در دیدگاه سهروردی معادل یکدیگر هستند. وی می 1

 ( )م(. 275چون در عجم آیم مهرم خوانند« )مونس العشاق، ص

و اذا علمت انّ النور فیّاض لذاته، و انّ له فى جوهره محبّة لسنخه و قهرا على  »[:  204، صشراقحکمة الا. سهروردی،   2

 . 225؛ همچنین نکـ: ص]«ما تحته

،  225، ]«المحبّة و القهر من النور»[: 196، 160، 148، ]«ةجهات قهر و محبّ»[: 147، 143. به عنوان نمونه نکـ: همان، ص  3

227  ،228 . 
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متون سینوی اشاره کرده است، در مورد    آنچه نویسندۀ این مقاله در جای دیگری در مورد

توان »فیض« و »عشق« را  تفکر سهروردی نیز به همان میزان صادق است که: »به اعتباری می

بر اساس فرایند  دو طرف یک مسیر حرکت کیهانی در عالم دانست: همه چیز از خداوند 

د عشق ضروری یا  آید، و همه چیز بر مبنای فراین فیض )صدور، اشراق( ضروری به وجود می

است«.  او  به سوی  بازگشت  اینجا    1ذاتی آرزومند  در  را  آنچه  است که  بنیادی  مفهوم  این 

دهد. در  نامم، یعنی »نردبان شوق«، شکل میمی  حکمة الاشراقالگوی بنیادین سهروردی در  

ترین عبارات اندیشۀ  حاوی عالی  حکمة الاشراقواقع اگر سخن ضیائی را بپذیریم که کتاب  

  حکمة الاشراق در قلب    توانیم به حق ادعا کنیم که این »نردبان عشق« هروردی است، میس

 ها و آثار مکتوب دیگر سهروردی را نیز نمایان سازد. باید به نوعی جوهر بسیاری از اندیشهمی

بر است  درآمدی  را ترسیم کرده است که پیش   3فلوطینی بنیادی  الگوی    به زیبایی   2پل هنری 

قوام هر موجودی  ... فلوطین کند که »در شود. او اشاره مییافت می شراقالا ةحکمآنچه در 

و   مبدأ قریب  از  انفصال  یعنی  وابسته است،  پویایی دو سویه و در عین حال دیالکتیکی  به 

دی، چه عقل کلی و چه نفس  . به همین دلیل، هر موجومتعالی خود و رجعت به همان مبدأ

قرار  علیت تضعیف قانون  )زیرا تحت تأثیر فردی، اگرچه در واقع با اصل خود یکسان نیست

  در نتیجه .  اصل خود متحد و وابسته است  باکه    یابدمی  تقرر  میزانیتنها به  هویت آن  اما  دارد(،  

 4آمده است«.  کجاکه از   فهمددر عین حال میشناسد، »موجودی که خود را می

هستیم،    سافلبر نورهای    عالینورهای  )قهر(  سهروردی، ما شاهد تسلط    شراقالا  ةحکمدر  

پایین شوق  در حالی   نورهای  نشان می  شدیدیکه  بالاتر  نورهای  الگوبه  امر  این  ی  یدهند. 

. خداوند تنها موجودی است که  کندموجودات را بازسازی می  تمامی مراتب برای    زیربنایی

_____________________________________________________________ 
 . 234نتون، خدای متعالی، ص .  1

2 . Paul Henry. 
3 . Plotinus. 
4 . Henry, "Introduction: Plotinus", P. XLVII; 340-338نتون، خدای متعال، ص . 
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به   الگو»این  1کس یا هیچ چیز دیگری ندارد.و هیچ اشتیاقی به هیچ عاشق خویش است فقط

به  است  ریزی شده  پایهنحوی   »نور عالی«  به  »نور سافل«  به موجب آن هر  عشق    حدیکه 

شناسانۀ  هستیرود و درست تا بالاترین مراتب  ورزد که از عشق و علاقۀ به خود فراتر میمی

 2یابد«.سهروردی گسترش میانوار 

اسلوب است که این  به عرفان می  از طریق  بدل میفلسفه  به تصوف  فلسفه  و  پیوندد؛  شود 

مانند فیض/صدور و عشق/محبّت معنایی گسترده  حوزه،  هر دو  تخصصی مبنایی  اصطلاحات  

.  با آن ادغام شودتواند دیگری را در خود جای داده یا  گیرند که در آن یکی میبه خود می

  ، فلسفه و عرفان   ماهیت غاییاین رابطۀ بنیادی و    3اشاره کردیم، در بالا  تر  طور که پیش همان

»نردبان   الگویبنابراین، واضح است که    4داشته است.   سابقهنیز    فلوطین تر در اندیشۀ خود  پیش 

آن    از   در واقع عارف متن خود را بر اساس آن بنا نهاده یا  -که این فیلسوفسهروردی شوق«  

این  هر تلاشی برای  بنابر این در  است.    تر فلوطینیکهن   الگویاست، بازتابی از یک    آکنده

، مانند آنچه در  شوندبا هم ادغام میهایت  ادعا که در اندیشۀ سهروردی فلسفه و تصوف در ن

با این   .کرد اذعان یونانی  الگوییپیشینه یا  وجود به  لااقل، باید است این مقاله صورت گرفته 

  ای است که او بر اساس سلسله سازد، شیوهسهروردی را منحصر به فرد می  ۀحال، آنچه اندیش

تری از نورها  وسیعصدور بسیار  مراتب  لهو سلس  نهاده است  بنا   فلوطین «  بحت »  ۀگانمراتب سه

و    شده استبه نور الانوار تبدیل    فلوطین که در آن »واحد« یا »خیر«    آورده استوجود  را به

قرار    متعالیاز مراتب فرشتگان نورانی در زیر آن نور    5عجیب و غریبای پیچیده و  سلسله

ذاتی تأکید    قهرو    )مهر(  عشق  گانۀ . او همچنین در ساختار طرح صدور خود بر دواندگرفته

بهمی بما هو صدور  از  کند. صدور  بسیاری  برای  و  فلسفی  اسلافوضوح  فارابی  مانند  اش 

_____________________________________________________________ 
 . 340؛ نتون، خدای متعال، ص137- 135، ص حکمة الاشراق. نکـ:  1

 . 340. نتون، خدای متعال، ص 2

.  8؛ فلوطین، انئادها، انئاد سوم:Henry, "Introduction: Plotinus", P. XLVII؛  340-338و    234. نکـ: نتون، خدای متعالی، ص  3

 . 6.  1؛ انئاد پنجم: 8. 8و  7

 . 339. نتون، خدای متعال، ص 4
5 . baroque. 
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  مابعدالطبیعۀ دشوار است که در  گرچهسینا شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است. ابن 

ده تشخیص  محتوا  و چه در  واژگان  در  را چه  از عرفان  عناصری  یم؛ در حالی که  فارابی 

در   . کرد شناساییعرفانی را   لحن به وضوح  متأخر ویدر تفکر  و سینا ابن  ۀتوان در اندیشمی

»دست  ]سیناابن [صدور    ۀنظری »آگاهی«،  چون  مضامینی  بر  بیشتر  »تفکر کم  و  معرفت«،   »

انکار    طور کلی به معنای»عشق« و »شوق«، هرچند این امر بهبر  تا    1تأکید شده است »عقلانیت«  

  آنچه در اینجا مورد سوال ما است میزان نیست.    ]سینادر اندیشۀ ابن [وجود این مضامین اخیر  

تا   مصممّ است درخشان العادهنحوی فوق است و سهروردی به ]ایشان بر این مضامین [تأکید 

تر از آن  پیش   که  تأکید کندمطلبی  بر    (،صادر شدهاشراقی )« نورهای  ای ازمجموعه»  از طریق

 .عنوان »نردبان شوق« یاد کردیما ب

نحو مختصر پاسخ داده شود: تا چه حد واژگان  به  لازم استکه    ماندمیباقی    یپرسشدر نهایت  

)مانند    شودعنوان »مکتب اشراق« شناخته میکه عموماً با    شراقالا  ةحکمفلسفی سهروردی در  

بدون شک، با    آن مؤلف عارف است؟رای  ب  محملیصرفاً  (  تازگی بررسی کردیمآنچه به  

فلسف  با تمام استاسلامی رخ داده    ۀظهور سهروردی تحولات زیادی در  انوار  »اصطلاح   :

شده جایگزین اصطلاحات کهن عقل کلی و نفس کلی    مرتبط آنپیچیده و روابط    تجلیات

به جهان  است. را  خود  به جوهر جای  مربوط  ارسطویی  مفاهیم  انوار  همچنین  داده  شناسی 

دو جریان  توان  سینا، میابن یعنی  ،  وی  بزرگ فکری  سلف  ۀ اندیش  دردر حالی که    2«. است

  متباین، هرچند نه الزاماً متوازن، یعنی مکتب ارسطویی و نحلۀ نوافلاطونی را مشخص کرد، 

که    عمیقیاندیشۀ سهروردی بسیار دشوارتر است؛ زیرا پیوند    مورد  در  یرویکرداتخاذ چنین  

های  وجود دارد، بسیاری از واژگان و مکتبوی  عرفانیو  ی برخی از واژگان فنی فلسف  میان

در این میان تمایلات    3.یافته است  تفوّقواقع بر آنها  و بهکرده  »جذب«  در خود  تر را  قدیمی

،  شراق الا  ةحکمبسیار مهم در    اظهار نظردر یک    ت.شخصی سهروردی به وضوح مشخص اس

_____________________________________________________________ 
 . 221-218و  163- 160. نتون، خدای متعال، ص 1

 . 345ص. نتون، خدای متعال،  2

 . همان.  3
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داند و بر این باور است که این نوع  کم اهمیت میعمیق فیلسوفان مشائی را    اتاو نقش مطالع

تفصیل بحث  توان بدون بسیاری از آنچه آنها بهمییعنی  به هیچ وجه ضروری نیست:  مطالعه  

 :  کرده استگونه خلاصه  این را  این موضوع 2آنتونی ک. توفت  1.زندگی کرداند، کرده
نیم نخستسهروردی... کل  الاشراق  ۀ  بررسی   حکمة  به  را  از   ایخود  شکاکانه 

رسد که این تعریف قادر به دهد و به این نتیجه می تعریف منطقی اختصاص می 

... هدف سهروردی از این حمله به منطق   واضح از واقعیت نیست  یتصویر  ۀارائ

است که اکثر   ایهای طبیعیات یا مابعدالطبیعهارسطویی، تخریب یا بازنگری آموزه

به این سیستم   آن  انسجام نظریاتبرای    تقیماًمس،  عصر ویهم اندیشمندان اسلامی  

را با اشاره به این نکته    حکمة الاشراقاند... ]سهروردی[ بخش دوم  منطقی وابسته

و برای   نور یگانه واقعیتی است که در غایت ظهور و تجلی استکند که آغاز می 

 3.نداریم ی تعریفهیچ روشن کردن آن نیازی به 

زیبایی  4بیل یلِاب که سهروردی  می  مطرح  به  فلسفۀ خود[کند  از  مجموعهاز  »  ]در  ای جدید 

در میان  مهمترین مؤلفه را  کنم که  در اینجا پیشنهاد می  5«.استفاده کردکننده  تعیین   هایمؤلفه

شوقِ   آنها، )صدوری(  «  »نردبان  این    سهروردیاشراقی  اسطورۀ  بدانیم.  یا    اساسی روایت 

انسان،    و  نور و ظلمت   ، محملی است که از طریق آنسهروردی با یکدیگر مرتبط  خدا و 

 .یابداستحاله میتصوف  عرفان و  طور نامحسوس به  و تحت تأثیر آن، فلسفه تقریباً به  شوندمی

شهادت   حتی    خودخواستهاگر  اعدام  ناخواستهیا  یا  بهبهوی  ،  بتوان  را  باورها  نوعی  خاطر 

ال»نشانه )و  باورها  آن  به  عشق  از  آ  وهیت ای«  مینهادرون  آنگاه  دانست،  که  (  گفت  توان 

با   اندیشهکاملًا    الگوی»اسطورۀ« زندگی و مرگ سهروردی  از  دارد.    مطابقتاش  مشابهی 

_____________________________________________________________ 
»ولعلهّ لا یحتاج إلی تعمّق المشائین و إذا حفظت هذا استغنیت عن کثیر من  [:  31، ص حکمة الاشراق. سهروردی،   1

)]تطویلاتهم« نکـ:   M. Y. Hairi, "Suhrawardi's An Episode and a Trance. A Philosophical Dialogue in a Mystical؛ همچنین 

Stage", PP. 177-187) 187، خصوصاً ارجاع به کلمات ارسطویی در صفحۀ . 
2 . Anthony K. Tuft. 
3 . Tuft, "Symbolism and Speculation in Suhrawardi's The Song of Gabriel's Wing", PP. 209-210. 
4 . Bylebyl. 
5 . Bylebyl, " The Wisdom of Illumination: A Study of the Prose Stories of Suhrawardi', P. 226. 
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  و در نهایت رهاکردن آن   سهروردی به زندگی خودگونۀ  اعتنایی تقریباً حلاج»اسطورۀ« بی

  آورد. چنان که مضمونی را پدید  ( »پلی از عشق یا شوق«  ناخواسته یا    خودخواسته  نحو  )به

»نردبان عشق«   چنان که در بالا اشاره شد باکه  )»نردبان شوق«    اشراقی  فلسفیو الگوی    ادبی

تفاوت عمده وجود دارد: مرگ سهروردی  این  در اینجا تنها    .کند( را ایجاد کردبرابری می 

(  صدورق )نظریۀ اشرا؛ در حالی که  آمیخترا در هم    بشریتو    الوهیتزمانی،    ۀدر یک لحظ 

 .کندبرقرار می مادی ظلمتو  مجردنور  عالمدو  برای همیشه پلی میان وی
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